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   چكيده
. اسـت  هاي رمزگونه و رازآلود همراه بوده طيري همواره با اشارات و دلالتروايات اسا

. اسـت  هـا بـه يكـديگر    آفرين، دگرديسي موجودات و پديده يكي از اين امور شگفتي
 دگرديسي به معناي تغيير شكل ظاهري و اسـاس و هويـت شـخص يـا چيـزي بـا      

كـه بـه   ايرانـي  و ايزدان هاي خدايان  اسطوره. است الطبيعي ءفاده از نيروي ماورااست
ها و اشكال مختلفـي بـه    توانند به صورت مي ،شوند مدد قدرت تخيل انسان خلق مي

دگرديسـي   ةتـا كنـون دربـار    .خصوص شهرياران و پهلوانان زمينـي مبـدل گردنـد   
گيـر،   هاي اساطيري و تحليل آنها و همچنـين در مـورد اسـطوره آرش كمـان     پديده
 شمنظومـه آرش، سـروده سـياو    .اسـت  ته شـده ها و مقـالات متعـددي نوش ـ   كتاب

گيري از اصول ميترائيسم و اسـطوره ايـزد مهـر و     كسرايي به دليل بازآفريني و بهره
از . اسـت  داررط جامعه عصر شاعر از چندگانگي رمزآميـزي برخـو  يانطباق آن با شرا

دا اين رو ضرورت دارد در اين مقاله با نگاهي نوآورانه و عميق بـه ايـن منظومـه ابت ـ   
گاه به فراخـور   ها و موارد دگرديسي اسطوره ايزد مهر به آرش بررسي شود، آن جنبه

 درنگارنـدگان  . واكاوي گـردد  اوموارد تطبيقي با وضعيت جامعه عصر  ،انديشه شاعر
انگيز آرش در دفاع از وطـن و شكسـتن    قدرت شگفتاند  اين پژوهش كه نشان داده

از ابزار خاص اهورايي ناشي از اين دگرديسـي  فاده است ها و تحقير دشمن با بست بن
  . كاركرد مشابهي در عصر شاعر داشته باشدو توانسته بوده 
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  بيان مسئله 

كه به معناي تغيير شـكل ظـاهري و سـاختمان و اسـاس      1دگرديسي يا پيكرگرداني
در  اسـت  فاده از نيروي مـاوراء الطبيعـي  است ويت قانونمند شخص يا چيزي باهستي و ه

رود و در تمـام اسـاطير جهـان، ميـان      اساطير، امري محسوس و طبيعـي بـه شـمار مـي    
در اساطير اوليه با موجـوداتي  . است داده ها، حيوانات، جماد و نبات رخ مي خدايان، انسان

گردنـد و   دهند و ناپديد مـي  بيعي، تغيير چهره ميشويم كه به نيروي ماوراء الط روبرو مي
هـا،   شـوند؛ گـاهي خـدايان و ايـزدان در جسـم انسـان       گاهي به هيئت ديگر تبـديل مـي  
بـه فرشـتگان و ديـوان    بـدل  هـا   كننـد و گـاهي انسـان    حيوانات، جماد و نبات حلول مي

  .)43: 1383، فسايي رستگار( دهند به پريان تغيير هيئت ميبدل شوند و  مي

اين تبديل شدن گاهي جنبه ظاهري داشته يعني در عالم بيرون براي انسـان، آشـكار و   
بـه نظـر   . اسـت  و جنبه بـاطني داشـته  بوده و گاهي در نهاد و نهان  همشهود و ملموس بود

ها نيز كم كم از جنبـه   اين دگرديسيماهيت رسد پس از گذر از دورة اوليه و اساطيري،  مي
. اسـت  گسترة دگرديسـي، پهنـاور   .است تغيير كردهدروني انسان ظاهري به جنبه باطني و 

در اساطير اوليه، همه چيز، خدا، انسان، نبات و جمـاد و حيـوان از تيـررس ايـن پديـده در      
  : كنيم هاي اساطيري اشاره مي ترين دگرديسي در اين بخش به مهم. است امان نبوده

  : پيكرگرداني خدايان و ايزدان
  .)159 :همان(شد  ر يونان به پيري فرتوت يا گاونر تبديل ميدر اساطي 2زئوس -1

  .)47: همان(شد  هرمس به سنگ تبديل مي -2

  .)51: همان(شد  ظاهر مي »پوش پري پلنگينه«ايزد سروش در اساطير ايران، به صورت  - 3

  .آورد درمي... و ، گاو، اسب سپيد، شتر»باد«ايزد بهرام خود را به شكل  -4

  .اساطير هندي به صورت ماهي كوچكي درآمدويشنو در  -5
  : هاي موجودات اهريمني پيكرگرداني

  .)259: همان(آمد  اهريمن، به شكل مار يا جواني پانزده ساله درمي -1

  .)255: همان(شود  خواه آشكار مي اهريمن در شاهنامه به صورت مردي نيك -2

                                                 
1. metamorphoses or transformation  
2. zeus  
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اهبـي دوره گـرد درآمـد    بـه شـكل ر  ) سلطان اهريمنـان (در اساطير هندي، راوانا  -3
  .)257: 1383، فسايي رستگار(

زكريا نيـز بـه شـكل     داستانايوب، ابليس به صورت ماري درآمد و در  داستاندر  -4
  .)258: همان( ي ظاهر شددپيرمر

  : پيكرگرداني انسان
  .فريدون در شاهنامه خود را به شكل اژدها درآورد -1
  .)421: همان( تاسخود خد) ع( نسطوريه معتقدند كه مسيح -2

  .شاهنامه اسفنديار، زني جادو به شكل شيري درآمدان چهارم وخدر  -3
  .)427: همان(در اسكندرنامه، زني جادوگر خود را به شكل اژدها درآورد  -4

  .ابر درآمدشكل شاه مازندران در شاهنامه به  -5
  . بدل شد )ناهيد(زن در قصة هاروت و ماروت به ستاره زهره  زهرة چنگ -6

آرش كمـانگير را از ابتـدا تـا     داسـتان تغييـر  در اين پژوهش نگارندگان نخست، روند 
ايـزد  دربارة سپس با بررسي برخي از اصول آيين ميترائيسم . اند كرده بررسي دوره معاصر

و خصوصيات آرش كمانگير در منظومـه سـياوش كسـرايي بـه      ها مهر و همچنين ويژگي
مردمي، آرش كمانگير، تبلـور و تجسـم ايـزد مهـر و در     اين مهم دست يافتند كه پهلوان 

كـه تـا كنـون پژوهشـگري از ايـن منظـر ايـن         است وي يافتة يدگرديسصورت حقيقت 
  . است را بررسي نكردهمنظومه 

  داستان آرش در متون تاريخي 

هاي پهلواني يـا حماسـه    داستاناي و پس از آن  آرش در قالب روايات اسطوره داستان
هاي كهن در ميان مردم شـهرت و رواج داشـته و سـينه بـه سـينه نقـل        زمانعاميانه از 

شـود، از نظـر زمـاني     توان متوني را كه در آنها نشاني از آرش ديده مـي  مي .است گرديده
ايـن اسـطوره   . كهن، قرون اولية اسلامي و عصر حاضر تقسـيم كـرد  : اجمالاً به سه دستة

  .شود تر مي كند و مبسوط رسد، تغيير مي مي وقتي به قرون اولية اسلامي و عصر حاضر
بـراي  . است اشاره شده، اوستا گير ترين متن موجود كه در آن به نام آرش كمان كهن

آرش به صـورت مشـبه بـه     داستانبه ) 6بند  4كرده  -تيريشت(ها  نخستين بار در يشت
   :است يك تشبيه اشاره شده
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 »فَـراخ كَـرت  «ابان به سوي دريـايِ  ستايم كه شت تشتْرَ، ستارة رايومند را مي

  بهترين تيرانـدازِ ايرانـي   - تيرانداز »آرشِ« بتازد، چون آن تيرِ در هوا پراّن كه

ايَريْوخشْوثَ« از كوه«    به سـوي كـوه» نـتْآنگـاه آفريـدگار    .بينـداخت  »خوانو

 نآب و گياه و مهرِ فراخ چراگـاه، آ ] ايزدان[ مزدا بدان دميد، پس آنگاه اهَوره
  .)331: 1392دوستخواه، (را راهي پديدآوردند ] تير[

تشتر ستاره رايومنـد فرهمنـد   «: است آمده) 37بند  -9كرده (همچنين در تير يشت 

ستايم كه شتابان بدان سوي گرايد چست بدان سـوي پـرواز كنـد، تنـد بـه سـوي        را مي
ايي از كــوه دريــاي فراخكــرت تــازد ماننــد آن تيــردر هــوا پــران كــه آرش تيرانــداز آريــ

  .)361: 1377پور داوود، ( »ائيريوخشوت به سوي كوه خوانونت انداخت

حضـور روايـت آرش    ةبه قرار گرفتن تيـر آرش، پيشـين   و مشبه داستانناد اين است به
آيـد   بـه نظـر مـي   . ها باشد تر و مشهورتر از زمان كتابت اوستا و خداينامه بايد بسيار كهن
و ايي به دوران پيش از جمشيد و عصر يگانگي قـوم هنـد   تيزتيرترين آري ةپيشينه اسطور

آرش بـه احتمـال    داسـتان ويشنو در ريگ ودا بـا   داستان« است بهار معتقد .رسد ايراني مي

هاي ايراني از درجـه خـدايي    در اسطوره داستانقهرمان اين . اند بسيار داراي اصلي مشترك
اي كهن پيش از زرتشتيان تعلـق داشـت   ه اين اسطوره به دوران. است به انساني نزول يافته

ها در ميان مردم رواج داشته و جزئي از فرهنـگ   و بسيار پيش از موبدان و مؤلفان خداينامه
هـاي رسـمي    ي نه تنها سنخيتي با آيين زرتشت و خداينامـه داستان؛ چنين است عامه بوده

  .)78: 1376بهار، ( »است نداشته، بلكه با آن در تقابل نيز بوده

گـردد و   اسطوره آرش از اهورامزدا آغاز مي« كه است نين اكبري مفاخر بر اين باورهمچ

يابد كه خـود بـه دو اسـطوره     مي يهاي ديگرگونه، دگرگون هاي گوناگون و پرداخت به شيوه
تا آنجا كـه در شـاهنامه ثعـالبي و آخـرين      ،گردد شناخته مي »نوباراني«و  »گير كمانآرش «

  .)63: 1383اكبري مفاخر، ( »گردد ه آرش و نوباراني يكي ميروايت پهلوي آن، اسطور

از متون موجود پيش از اسلام، علاوه بر دو اشاره اوستا، در مـاه فـروردين روز خـرداد    
ماه فروردين روز خرداد منوچهر و آرش شيواتير زمين « .است به آرش اشاره شده 22بند 

  .)9: 1335كيا، ( »از افراسياب تور باز ستدند
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 :گويـد  ها آمـده مـي   به طور مختصر در يشت داستاناين كه اين دربارة مد تفضلي اح
زيـرا   ،اسـت  اي به آنها شـده  و فقط اشاره اند هكوتا غالباًها آمده  هايي كه در يشت داستان«

هـا   وار در يشت هاي ديگر كه خلاصه داستانبسياري از . اند هدانست آنها را مي  مخاطبان، همه
ايـران بـه   بـه  بعدي مانند ادبيات پهلوي يا شاهنامه يا منابع اسلامي مربوط آمده در روايت 

  .)47: 1376تفضلي، ( »آن را در مĤخذ پهلوي و فارسي در دست داريمتر  صورت كامل

. شـود  ديـده مـي   گيـر  كمـان آرش  داسـتان در منابع متعدد تـاريخي پـس از اسـلام،    
، غـرر اخبـار   )قـرن سـوم  (اخبار الطوال : ازاين منابع بنا بر زمان تأليف عبارتند ترين  مهم

، مجمـل  )6قـرن  (، البدء و التـاريخ  )5قرن (، آثار الباقيه )4قرن (ملوك الفرس و سيرهم 

الصـفا   ةض، رو)8قرن (، تاريخ گزيده )7قرن (، طبقات ناصري )6قرن (التواريخ و القصص 

ر نقل اين روايـات ديـده   هايي كه د تفاوت). معاصر( باستانهاي ايران  داستان ، و)9قرن (
شود، اين احتمال را در بردارد كه از منابع گوناگوني أخذ شده و يا شفاهي و سينه بـه   مي

از احمد  »مينوي خرد«در تعليقات  داستاندر اينجا به خلاصه . اند هسينه حفظ و نقل شد

ي، همچـون تـاريخ طبـر   ) الـذكر  فوق(اغلب كتب تاريخي بعد از اسلام  اساس، بر ،تفضلي
  . شود آثارالباقيه و غررالسير اشاره مي

بعد از اين كه افراسياب توراني، منوچهر، پادشاه پيشدادي را در طبرستان 
محصور كرد، سرانجام هر دو بـه صـلح گراييدنـد و منـوچهر از افراسـياب      

. كرد كه به اندازة يك تير پرتاب از خاك او را بـه وي برگردانـد   خواستدر
اي كـه نـام وي در آثـار الباقيـه      فرشـته . را پـذيرفت  افراسياب اين تقاضـا 
، حاضر شد و به منوچهر دسـتور داد كـه تيـر و    است اسفندارمذ ذكر شده

بنابر روايت غررالسير چوب و پر و آهنِ پيكانِ ايـن  . كمان خاصي را بسازد
چـون  . تير و كمان، هر كدام از جنگل و عقاب و معدن خاصـي تهيـه شـد   

ماده گشت به آرش كه تيرانداز ماهري بود دستور دادند، اين تير و كمان آ
بنابر روايت بيروني آرش برهنـه شـد و تـن خـود را بـه      . تيري پرتاب كند

 ببينيد كه بدن من عاري از هر جراحت و بيماري«: مردم نشان داد و گفت

در همـان حـال كمـان را     .»اما بعد از اين تيراندازي نابود خواهم شد. است

خدا باد را فرمان داد كه تير او را از كوه رويـان  . د پاره پاره شدكشيد و خو
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و طبرسـتان  ) احتمـالاً فرخـار  (بردارد و به اقصاي خراسان، ميانـة فرغانـه   
سـرانجام ايـن تيـر بـر درخـت      . ، برسـاند )احتمالاً طخارستان يا طالقـان (

ايـن تيـر كـه افراسـياب بـر آن       ،بنـابر غررالسـير  . گردوي بزرگي برخـورد 
اي از خود نهاده بود در هنگام طلوع خورشيد رها شد و از طبرستان  انهنش

بـه دسـتور خـدا     ،همين كه نزديك به فرود آمدن بـود . به بادغيس رسيد
آن تير را به پرواز درآورد تا به زمـين  ) بنابر روايت بيروني »باد«(اي  فرشته

در ) نمصـحف گـوزي  (جا در محلي به نـام كـوزين    خُلم در بلخ رسيد و آن
بعد اين تيـر را از خلـم بـه طبرسـتان نـزد      . هنگام غروب آفتاب فرود آمد

در مـورد  . افراسياب باز آوردند و به اين طريق مرز ايران و توران معين شد
. شـود  جايِ فرود آمدنِ تيرِ آرش در منابع مختلف، اختلاف نظر ديـده مـي  

تـدوين يافتـه،   در بسياري از روايات اسلامي كه بر اساس منـابع ساسـاني   
جاي فرود آمدن تير در بلخ و زمين خُلم از نواحي بلخ يا طخارستان و لب 

كـه در غررالسـير ضـبط شـده      »كـوزين «محـل . اسـت  جيحون ذكر شـده 

ميان گوزگان و جيحـون   است اي كه احتمالاً ناحيه است »گوزبن«تصحيف 

  .)131-129: 1354تفضلي، (

هـاي   در ايـن بـاره ديـدگاه    .است ي نيامدهدر شاهنامه فردوس گير كمانآرش  ةاسطور
هـا   فردوسـي در پرداخـت و ارائـة اسـطوره    « است آموزگارمعتقد .است مختلفي بيان شده

كند؛ به طوري كه بسياري از آنها با آن چه در متـون كهنـي همچـون     تغييراتي ايجاد مي
جـو زمـان    ها را مناسـبِ  برخي از اسطوره. است اوستا و متون پهلوي وجود دارد، متفاوت

كنـد   هاي آنهـا اشـاره مـي    سازد، چون مشي و مشيانه كه به طور مبهم به روايت خود مي
آموزگـار،  ( »گـذرد  بدون آن كه نامي از آنها به ميان آورد و يا اسطورة آرش كه از آن درمي

 ي راهـاي  رود كـه فردوسـي قصـه    گاهي احتمال مي« گويد مجتبي مينوي مي. )320: 1386

همچنين مهرداد بهـار بـر    .)79: 1372مينوي، ( »گير كماند مثل قصه آرش حذف كرده باش

را به دسـت   آرش را حذف كرده تا رقيبي كه نتوان او داستانفردوسي « كه است اين باور

   .)89: 1376بهار، ( »رستم كشت، براي رستم وجود نداشته باشد
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آرش را چنـين نقـل    داسـتان  باسـتان هاي ايران  داستانيارشاطر در  ،معاصر ةدر دور
آنگاه آرش تير و كمان را برداشت و بر قلة كـوه دماونـد برآمـد و بـه نيـروي      ... «كند  مي

هرمزد، خـداي بـزرگ، بـه    . جان بر زمين افتاد خداداد تير را از شست رها كرد و خود بي
روز در تير از بامداد تا نيم. فرشتة باد فرمان داد تا تير را نگهبان باشد و از آسيب نگهدارد

گوينـد جشـن تيرگـان كـه در ميـان      . گذشت مي رفت و از كوه و دره و دشت مي آسمان
  .)12: 1337يارشاطر، (معمول بود، از اينجا پديد آمد  باستانايرانيان 
ها و متون موجود پـيش از اسـلام،    آرش كمانگير در خداينامه داستانغيبت  رغم علي
 باسـتان ايـران  هـاي   داستانرالطوال دينوري تا هاي تاريخي پس از اسلام از اخبا در كتاب

تقابـل ميـان غيبـت    . خـوريم  آرش برمـي  داسـتان به روايات مفصـلي از   ،احسان يارشاطر
آرش در كتب تاريخي عربي و  داستانآرش در متون پيش از اسلام و كثرت نقل  داستان

ش مفصـل و  كه اين موضوع خود به انجـام پـژوه   است برانگيز فارسي پس از اسلام، تأمل
  .مستقلي نياز دارد

 

 پيشينة پژوهش

با توجه به اقبال شاياني كـه بـه منظومـة آرش از سـياوش كسـرايي وجـود داشـته،        
فصلي  »طلا در مس«رضا براهني در كتاب . است آن انجام شده دربارةهاي بسيار پژوهش

اين شعر  وي. است را به تحليلِ منظومة آرش كمانگير از سياوش كسرايي اختصاص داده
، كسـرايي در  است براهني معتقد. است هايي كليّنمادداند كه داراي را انشايي منظوم مي

بينـي  ه شاعري اجتماعي باشد و در چارچوب ايدئولوژي خاصي، جهانخواستاين شعر مي
نويسـنده ايـن شـعر را داراي    . اسـت  خود را عرضه كند، اما بيشتر به شعار دادن پرداخته

شـبيه همـين   . )181-173: 1358براهنـي،  (آورد داند و شواهدي ميخشان ميسطرهايي در
ادوار شـعر فارسـي از   «وي در . بينـيم برخورد را در نمونة بعدي از شـفيعي كـدكني مـي   

دانـد كـه   سياوش كسرايي را در شمار معدود شاعراني مي »سلطنت« سقوط مشروطيت تا

گيـر را مصـداق   وي شعر آرش كمان .تسليم يأس و نوميدي نشدند 1332پس از كودتاي
، امـا وي  اسـت العـاده زيب اي فـوق اين شعر، اسطوره است بارز اين موضوع دانسته، معتقد

شـفيعي  (دانـد  آن را مربوط به خود اسطوره و نه هنر شاعري كسـرايي مـي   بيشتر زيبايي

  .)63: 1380كدكني، 
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هـا در  تحليـل اسـطوره  «نِ اي با عنـوا پور آلاشتي و مراد اسماعيلي مقالهحسين حسن

دهـي  اين مقاله اسطوره را از عناصر عمـدة سـامان  . اندارائه كرده »اشعار سياوش كسرايي

بـا   باسـتان هـاي دنيـاي   دهد كه اسـطوره داند و نشان ميزبان و معنا در شعر معاصر مي
اند و اين موضوع در شعر سـياوش كسـرايي نيـز نمـود     ساختي نو وارد جهان معاصر شده

گير، هدف كسرايي را بيـان يـك آرزو بـراي ظهـورِ     در مورد شعر آرش كمان. است افتهي
هـا  داند كه با نثار جان خويش نابسـاماني گري چون آرش مياي نو در قالبِ نجاتاسطوره

  ) 106: 1388پور آلاشتي و اسماعيلي، حسن(. را پايان دهد

و  »گيـر آرش كمـان «اختي شـعر  معناشن -تحليل نشانه«فريده داوودي مقدم در مقالة 

هـاي گفتمـاني   به تحليل انواع نظـام  »تحول كاركرد تقابلي زبان به فرايند تنشي؛ »عقاب«

پردازد و در پـي پاسـخ   گير و عقاب ميتجويزي، القايي و رخدادي در دو شعر آرش كمان
ي هـاي گفتمـان  كه شعر روايي فارسي تا چه حد ظرفيت تحليل نظام است به اين پرسش

هـاي گونـاگون در   گيرد كه اين هر دو شعر داراي ظرفيتمي و سرانجام نتيجه استرا دار
  .)95: 1392داوودي مقدم، (. هاي روايي هستندگفتمان

  

  و منظومة آرش كمانگير كسرايي

عمـدة   اصفهان؛ از جواني به سرودن شعر پرداخت و در 1305متولدّ  كسراييسياوش 
 او بـه  كه استنيم شاگردان از. است كمانگير رشآ ني منظومةشهرت او به خاطرِ بازآفري

از . است شيفتگان بسيار، منتقداني نيز داشته منظومة آرش كمانگير با وجود .ماند وفادار
ترين و فراگيرتـرين شـعر نـو     آرش كمانگير معروف« :گويد آن جمله، شمس لنگرودي مي

توصـيف طبيعـت و زنـدگي در     .ستا بوده 1357فارسي از زمان پيدايش شعر نو تا سال 
آلـود مـرگ كسـي را كـه      كه انسان، شكوه غم است انگيز قدر زيبا و شوق اين منظومه آن

تعبيرها به همـان  . كند هاي آن چشم پوشيده، بهتر احساس مي ييمردانه از زندگي و زيبا
 لطيفـي ها، چه آن جا كه منظومه، تغـزلّ   ها و احساس كه انديشه است پايه بكر و دلپذير

رود و چه آن جا كه حماسة پرصلابت  كه همچون جويباري سبك و لغزان پيش مي است
 »سـنگ و حـائلي در راه آن نيسـت    گـردد، تختـه   خروشد و سـرازير مـي   چون سيلابي مي

همچنين شفيعي كدكني در ميان شاعران پس از كودتـا، او   .)503: 1387، شمس لنگـرودي (
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شـاعران   -دوره پس از كودتا- در اين دوره« :كنند مي را به عنوان شاعري اميدوار تحسين

روند  بندباري ولنگاري مي به جاي بحث از مسائل سياسي روز به سراغ مضاميني چون بي
ايـن  تـرين   سـياوش كسـرايي برجسـته    .كمي همچنان كورسوي اميدي دارند ةو تنها عد

  .)59: 1380كدكني،  شفيعي( »است ، با شعر آرش كمانگير كه اوج اين اشعاراست شاعران

: كه گفته شد، براهني انتقادهاي تندي به ايـن شـعر و شـاعر آن دارد    چنان ،در مقابل
ايـن زبـان از   . و بر ادبيات اشرافي گذشـته تكيـه دارد   است زبان و بيان كسرايي اشرافي«

 ،زبان مردم عادي اين روزگار كه بايد پيام اجتماعي شـاعراني چـون كسـرايي را بفهمنـد    
؛ به همين دليل غم و شـادي، نوميـدي و اميـدواري و شـب و روز و تـاريكي و      ستا دور

 .)128: 1358براهنـي،  ( »اسـت  روشنايي شعر كسـرايي سـخت غيـر قابـل لمـس و قلابـي      

خوانــد و جــز معــدودي از شــعرها، بقيــه را  زده مــي سياســتدســتغيب نيــز شــعر او را 
 ـ .كنـد  آزمايد، مصرف مي نميكسرايي ايدئولوژي اجتماعي را « .داند شعارنويسي مي  ةتجرب

 و به نظر من، اشـعار اجتمـاعي او اساسـاً    است او اشرافي ة، روحياست اجتماعي او اندك
  .)115: 1379دستغيب، ( »زند چنگي به دل نمي

  دگرديسي ايزد مهر به آرش

دگرديسي موجودات اساطيري به خصوص خدايان و ايزدان با همه قدرت مطلقي كـه  
انگيـزي بـا اهـداف متعـدد      خلقت بـه صـورت و اشـكال مختلـف و شـگفت      دارند از آغاز

در اسـاطير  «. كننـد  گري مي هاي مادي و معنوي جلوه نمايي و توانمندي خصوص قدرت به

در  .آيند يونان، زئوس به شكل پيري فرتوت يا گاو نر سفيد، هرمس به شكل سنگ درمي
پيكـر و زيبـا و ايـزد بهـرام بـه       خوش اساطير ايران باستان نيز ايزد مهر در پيكر دوشيزه

گاو زيباي زرين مو، اسب سفيد و سروش به شـكل خـروس و ايـزد مهـر بـه       صورت باد،
   .)47: 1383رستگار فسايي، ( »دهند سيماي چوپاني نيرومند تغيير شكل مي

 »آيـد  جزء پهلوانان فرهمند و ايزدي به شـمار مـي  گير  كمان آرش« با توجه به اين كه

هـا و   بسـت  العاده خود منجر به شكسـت بـن   انگيز و خارق كه با قدرت شگفت) 239 :همان(
شده ايـزد مهـر    رسد تجسم و دگرديس پيروزي و سرافرازي كشور ايران گرديد به نظر مي

شناختي به اسطوره آرش بـه بـازآفريني آن    سياوش كسرايي با نگاه اسطوره. باشد) ميترا(
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ه م ـهـاي منظو  مايـه  ت؛ به طوري كه با انطباق بـن بر اساس اصول آيين ميترائيسم پرداخ
گيـر   توان گفت كه ايزد مهر بـه شـكل آرش كمـان    آرش كسرايي با اصول ميترائيسم مي

  .تغيير يافته است
كه در نوع خود بكر و تازه بوده و تاكنون پژوهش و تحقيقي - نگارندگان در اين مقاله

هـاي ايـن دگرديسـي     دادن جنبـه  بنـد بـه نشـان    19در  -در اين باره نوشته نشده است
پيش از پرداختن به اين مهـم لازم اسـت در ايـن بخـش، مختصـري در      . اند اهتمام كرده

 .مورد آيين ميترائيسم و بخشي از اصول آن اشاره شود
  ميترائيسم

 محققـان . است دربارة آيين مهر، مهرپرستي و ميترائيسم تحقيقات فراوان انجام شده
و مارتين ورِمازرِن گرفته تا راينهولد مركلباخ و ديويد اولانسـي   از فرانتس كومن بسياري

عقايد و نظرات متفاوتي در مورد ... و نيز در ايران ذبيح بهروز، محمد مقدم، مهرداد بهار و
 در. هاي گونـاگون و ملـل متعـدد رواج دارد    اين آيين در سرزمين .اند هاين آيين ارائه داد

. اين آيين هرگز صورت مكتوبي به خود نگرفت«: است آمده »پژوهشي نو در ميتراپرستي«

كوشند ماهيت ميتراپرسـتي را دريابنـد، عمـلاً     بنابراين، براي پژوهشگران امروزي كه مي
هاي سرّي يـاري   هيچ نوع اثر ادبي مرتبط با اين آيين كه بتواند آنها را در بازسازي آموزه

هـا   ، از آن جا كه معابد ميترايي يعني ميتراوهاما در عين حال. است دهد، به جاي نمانده
از جملـه يـك   (شـدند، محتويـات موجـود در آنهـا      اغلب به صورت زيرزميني ساخته مي

شـود كـه    و ايـن امـر سـبب مـي     اسـت  به خوبي حفظ شده) پيكرنگاري بسيار ارزشمند
 »شـد سـي با شنا باسـتان به لحاظ  باستانهاي عهد  ميتراپرستي يكي از مستندترين پديده

در شناسـي   اناستهاي ب هاي اين آيين در كاوش چنان كه آثار و نشان .)33: 1385اولانسي، (
شود تـا هنـد و روم و تركيـه و     يافت مي ،است گاه آن بودهاستايران كه به اعتقاد بسياري خ

) در تركيـه (اثري از اين آيـين در بغـازكوي   . است به طور كليّ شرق و غرب را در بر گرفته
 .)15 :1387 مركلباخ،( است هاردهم پيش از ميلادچ كه مربوط به سدة است دهپيدا ش

اي اقـوام   مهر يـا ميتـرا ايـزدي صـاحب نفـوذ و قدرتمنـد در ميـان ايـزدان اسـطوره         
ي و پيروزي نزد اقوام آريـايي  استهندواروپايي به ويژه هندوايراني بوده و در جايگاه ايزد ر

 ها با عنوان و يكي از يشت است تا از ايزد مهر ياد شدهدر اوس. است اي داشته احترام ويژه
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مهرپرستان داراي هفـت پايـه يـا درجـه بودنـد كـه ظـاهراً از        «. درباره اوست »مهريشت«

، پيـك مهـر   )پارسـي (كلاغ، داماد، سرباز، شير، ايرانـي  : سيارات هفتگانه گرفته شده بود
زهره، سرباز از طرف مريخ، شير از  كلاغ از طرف عطارد، داماد از طرف. ، و پدر)خورشيد(

طرف مشتري، ايراني از طرف ماه، پيك مهـر از طـرف خورشـيد، و پـدر از طـرف زحـل       
او را آموزگـار مقـدس   . پدر يا پير نيز نماينده ميتـرا در روي زمـين بـود   . شد حمايت مي

سـناد، قبـل از   در بعضي ا« كه است مركلباخ بر اين باور. )184: 1390 ورمازرن،(دانستند  مي

هـا   كـلاغ . اسـت  مرحله پيرمو يا پيـر مغـان يـا پيـك خورشـيد قـرار داشـته       ، مرحله پير
. كردنـد  واردان را تصفيه مي سوزاندند و با آتش تازه كردند و شيران بخور مي ساقيگري مي

شـدند، و بـا آهـن سـرخ بـر پيشـانيِ ايشـان داغ زده         سربازان با غسل تعميد تقديس مي
توانسـتند در ايـن    تنها مردان و پسـران مـي  . وان سرباز مهر شناخته شوندشد تا به عن مي

در اين آيين، مهر به عنـوان آفريننـده و   . آيين سرّي وارد شوند و زنان حقّ ورود نداشتند
كند كه در آن مؤمنان واقعي در  دهندة انسان در روز بازپسين نظم نويني برقرار مي نجات

داننـد   ت مهرپرستي را در برابر مسيحيت نتيجة اين مـي شكس. نعيم جاوداني خواهند بود
در حالي كه روحِ عصر به تدريج بـه   ؛تعدد خدايان تأكيد شده بود] بر[كه در مهرپرستي 

سوي توحيد متمايل بود، و نيز طرد زنـان از جوامـع دينـيِ مهرپرسـتي را يكـي از علـل       

  .)241: 1387مركلباخ، ( »دانند شكست قطعي آن در برابر مسيحيت مي

كسرائي منظومـه آرش كمـانگير را در قالـب نيمـائي آغـاز كـرده و آن را بـازآفريني        
سياوش كسرايي و  اين بازآفريني، نگارندگان با دقّت بر اسطورة آرش كمانگير در. كند مي

زيـرا در آن   .هاي آن با اسطورة مهــر گرديدنـد   با نگاه اسطوره شناختي، متوجه مشابهت
منظومه قابـل مشـاهده    هاي ايزد مهر در اين ها و ويژگي ري از خويشكاريهاي بسيا جلوه
گانه به خصوص بارش برف بر خارا سـنگ، آمـدن بهـار و عمـو نـوروز،       19شواهد . است

در مـتن اوسـتا و همچنـين     »مهرفـراخ چراگـاه  «ها، دوبار ياد كردن از  ه برافروختن آتشكد

است كـه تـداخل    خورشيد از جمله موارديپرتاب و فرود تير آرش با قيد طلوع و غروب 
هـا و   تواند بخشي از نشانه به طوري كه خواننده مي .كند ييد ميأاسطوره آرش را با مهر ت

  :شود هايي ميترائيسم را در آن جستجو كند كه در اين قسمت به آنها اشاره مي انديشه
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  بارش برف به روي خاراسنگ و رفتن در آن به نشان آزمون 

هـا دلتنـگ    دره/ ها خاموش؛ كوه/ خاراسنگ و بارد، به روي خار برف مي /ارد؛ب برف مي
  .)101: 1391، كسرايي(

 آور و نـامطلوبِ سياسـي   با سخن گفتن از بـرف و سـردي، البتّـه جـو ِ خفقـان      شاعر
ارتباط با اصول كليّ و شـرايط ورود   اجتماعي زمان خويش را نيز در نظر دارد، اما برف بي

بايد مراحل و  مي ؛است جواني كه داعية مهرپرستي داشته« رپرستان نيست؛به مسلك مه

نظير زدن مهر داغ آتشين بر بـدن و رفـتن   . هاي سخت و گوناگوني را طي نمايد آزمايش
همچنين مارتين ورِمازرِن در مورد تشرّف نوآموختگـان  . )171: 1386باقري، ( »به ميان برف

خراشيدند و در همين حال مـدت بيسـت    ها را سخت ميبدنِ آن«: گويد به آيين مهري مي

شاعر در اين جا از بارش بـرف  . )162: 1390ورِمازرِن، ( »گذاردند روز آنها را در برف باقي مي

  .است گويد كه گويي بيانگرِ آغاز آزمايش و آزمون اي سخن مي به گونه
البتّه بايد يـادآور  . رود در آغاز و پايان شعر از بارش برف بر خار و خاراسنگ سخن مي

نامـة دهخـدا، ذيـلِ     لغـت : ك.ر( اسـت  »خاراسـنگ «نيز باز همان  »خار«شد كه يكي از معاني 

ديده ) صخره(بارد، فقط بر خاراسنگ  دريغ بر هر چيز مي اما چرا بارشِ برف كه بي. )»خار«
: نويسـد  مي مركلباخ تا زادن مهر را از صخره به ياد آورد؟ است ؟ آيا نه از آن رواست شده

ايرانيـانِ كهـن،   . گوينـد  ها سخن مـي  نوشته ها و سنگ دربارة زايش ميترا از صخره، متن«

زاده شدن از صخره به معناي زاده شدن از آسـمانِ كيهـان   . دانستند آسمان را سنگي مي
هـا زاده شـدن از صـخره نزديـك بـه چهـل بـار ديـده          ها و لوح نگاره در سنگ. نيز هست

  .)114: 1387، مركلباخ( »شود مي

ميلاد ميتـرا  دربارة روايت ترين  معروف« .تولد ميترا روايات مختلفي وجود دارددربارة 

بنـا بـر    .اي زاده شد در حالي كه كلاه فريجي بر سر داشت كه او عريان از صخره است آن
اين روايت، ميترا در غاري به دنيا آمد و دو شبان كه شايد همان كـوتس و كوتـو يـاتس    

  .)21: 1386آموزگار، ( »به او گرويدندباشند 

  صداي زنگ به نشانه آمدن كاروان 

  ) 116: 1391همان، (و نيز ) 101: 1391 ،كسرايي( ها چشم انتظار كاروان با صداي زنگ راه 

درنـگ   »با صدايِ زنـگ «ذهن بر تركيبِ . است در انتهاي شعر نيز تكرار شده بنداين 
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كند؛ يعني هـم در آغـاز    كه شاعر حتيّ آن را تكرار مي اي وجود دارد كند كه چه نكته مي
هـاي آيـينِ مهـر در     مهرداد بهار در مورد نشـان  ،در اين باره. آورد و هم در انجام شعر مي

 اسـت  و آن زنگـي  است رسم ديگر در زورخانه، زنگ زدن«: گويد ي ايران ميباستانورزش 

بـراي پهلوانـان بـزرگ، بـه هنگـام      و مرشد  است كه با زنجيري بر سردمِ زورخانه آويزان
در معابـد مهـري نيـز ايـن     . آورد تا همگان از ورود او آگاه شوند ورودشان، به صدا در مي

كه معمولاً آن را به نشـان دادنِ تصـوير مهـر كـه شـايد در پايـان        است زنگ يافته شده
در  است كنمم. )37: 1387بهار، ( »دهند ، نسبت مياست گرفته مراسم يا آغاز آن انجام مي

كـاروانِ همـان ايـزد    . اين شعر منظور آن باشد كه مردم منتظر آمدنِ كاروانِ مهر هستند
آيد تا گرهي از كارِ مردم بگشايد و آنان را از مشـكلي كـه    بخشي كه هرازگاهي مي ييرها

در آخـر   »ي«بينيم، با آمدنِ  همانطور كه مي. )227: همان(، نجات بخشد است عارض شده

با وجود بارش بـرف بـاز هـم     .است شود، كاروان خاصي مورد نظر معلوم مي »وانكار«واژة 

فضا را احاطه و تسـخير   ةدهد برف و سرما هم در شعر، انتظاري وجود دارد كه اجازه نمي
ها منتظر كسي هستند تـا آنهـا را از ايـن خاموشـي سـرد و سـوز        ها و دره زيرا راه ،نمايد

 س از توصيف سرما، مقابل راوي كه در طوفان گـم شـده  بلافاصله پ .زمستاني نجات دهد
هويـدا   ،او هسـتند  داسـتان اي كه كودكان عمو نوروز در آن مشغول شـنيدن   كلبه ،است
  . كند شود و اميد را در دلش زنده مي مي

  ها  برافروختن چراغ كلبه

 رد /آورد مـان نمـي   يا كه سوسوي چراغي گر پيامي/ ها دودي بام كلبه گر ز شد نمي بر
/ آشـفته دمسـرد؟  ل كـولاك د  كـرديم در  ما چه مي/ ها لغزان افتاد روي جاده نمي پاها گر

هـا نمودنـدم    مهربـاني / درگشـودندم / روي تپه، رو به روي من/ اي روشن آنك، آنك كلبه
فروغ است و اطلاق  در آيين ميترائيسم، ايزد مهر، خود فرشته نور و .)101: 1391 ،كسرايي(

   .ورشيد دليل بر اهميت و قداست نور وروشنايي در ميان پيروان آن استكلمه مهر به خ
هـا   اند در آغاز فروردين، چـراغ خانـه   در نوروز ايراني مطابق سنتّي ديرينه معتقد بوده

ها يا ارواح درگذشـته روگـردان نشـوند و از بازمانـدگانِ خـود       بايد روشن باشد تا فَروشي
هـا   گشاي فروشـي  اند تا راه افروخته ها آتش مي بر پشت بام در گذشته، در اين روز،. نگريزند

پلوتارخ در گزارش خود دربارة آيين ايران بـاختري  «از طرفي . )100: 1387پور،  اسماعيل(باشد 
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و ميـانجي   اسـت  ماند و اهريمن به تاريكي و ناداني ماننـده  ويسد، اهرمزد به روشني مين مي
وجـود   ،آيـد  در اين شعر نيز چنان كه در پي مي .)148 :1386باقري، ( »است 1بين آن دو مهر

شـود، آرش   و چنان كـه در ادامـه روشـن مـي    . است آور فروردين اميدآفرين عمو نوروز پيام
و اميد را بـراي ايرانيـان منتظـر     تا گره مشكل ايرانيان را بگشايد است در حال آمدن) مهر(

ميان كلمـات و تركيبـاتي كـه بـراي توصـيف      توان در  اين اميد نهفته را مي. به ارمغان آورد
خيـزد، سوسـوي چـراغ و رد پـا،      دودي كه از بـام كلبـه برمـي   . آورد مشاهده كرد كلبه مي

در ادامـه  . هايي كوچك از اميدي هستند كه در سرتاسر شعر حضوري پررنـگ دارنـد   نشانه
  .او هستند نداستاشود كه كودكان عمو نوروز در آن مشغول شنيدن  اي مي راوي وارد كلبه

  ميترائيسم و آمدن بهار 

گويـد   قصه مـي / كنار شعله آتش در/ خشم برف و سوز داستانزود دانستم، كه دور از 
هاي بـي در و   هاي گل، دشت باغ/ آفتاب زر؛/ آسمان باز؛: .../ هاي خود عمونوروز براي بچه

: 1391، كسـرايي (ب تاب نرم رقص ماهي در بلور آ/ درون برف سر برون آوردن گل از/ پيكر

101-102(.  

در اين شعر، حال و هواي تحويل از زمستان به بهار، نوروز و گرمي بـا سـخن از عمـو    
تواند مربوط بـه ايـن موضـوع     ، اين مياست كاملاً آشكار... هاي گُل و نوروز، آفتاب زر، باغ

) خريفـي و ربيعـي  (و اعتدالين ) صيفي و شتوي(در آيين مهرپرستي، انقلابين «كه  باشد

مـدخل  : 1387مصـاحب،  ( »اسـت  موجب جشن و سرور و برگزاري تشـريفات باشـكوه بـوده   

  . )2938 :»مهرپرستي«
  بهار و حضور عمو نوروز

گفتـه و  / اسـت گفته بـودم زنـدگي زيب  «/ :هاي خود عمو نوروز گويد براي بچه قصه مي

  .)102-101: 1391، كسرايي( استها كاينج اگفته، اي بس نكتهن

انتخاب عمو نوروز در مقام راوي نيـز در نـوع   . كند در اين جا بلافاصله راوي تغيير مي
آيد و از آغاز فصـل بهـار خبـر     زيرا او در انتهاي فصل زمستان مي ،است خود جالب توجه

آور بهـار و   آميـزد و پيـام   شـي درمـي  بخ بخشي او با نوعي رهـايي  خصلت بشارت« .دهد مي

خـود در مقابـل    ةتا نسل آينـده را از وظيف ـ  شود هاي انساني مي ها و ارزش نگهبان سنت

                                                 
1. Mithres  
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و هـم   است هم انتخاب عمو نوروز تعمدي. )16: 1370مهرگان، ( »تاريخ و انسانيت آگاه كند

ي آرش  شاعر بـا اطـلاق نـام قصـه بـه مـاجرا      . است نام قصه كه در جاي حماسه نشسته
  .كند خلاص مي ،اند هپيشاپيش خود را از زره تنگي كه پيشينيان بر تن آرش كرد

 سلوك در ميتراپرستي، مرحلة پـدر يـا پيـر    در ضمن يكي از مراحل هفتگانة سير و 
در ضـيافت مقـدس در   . اسـت  اد مقدس و نماينـدة ميتـراس روي زمـين   است پير،«، است

تعلـيم و تربيـت    امر مهم. است ت مؤمنان و معبدگيرد و سرپرس جايگاه ميتراس قرار مي
 بـه عنـوان نمـاد    .)23: 1385اولانسـي،  ( »آيد خود يك منجم به شمار مي ةبا اوست و به نوب

تواننـد بـه    مـي  )در عبـارت شـعر  ( »هـا  نكتـه « .گويـد  عمو نوروز سخن مـي  »پدر«يا  »پير«

  .اسرارآميزي آيين مهر اشاره داشته باشد
  ها  اهميترائيسم و چراگ

 سر برون آوردن گـل از / پيكر؛ هاي بي در و هاي گل؛ دشت باغ/ آفتاب زر؛/ آسمان باز؛
پـاي   پابـه / غـم انسـان نشسـتن؛    در/ عشـق ورزيـدن؛  / درون برف؛ آمدن، رفتن، دويـدن؛ 

  .)102: 1391، كسرايي(كاركردن، كاركردن / هاي مردم پاي كوبيدن؛ شادماني

مـت، داشـتن اميـد، نشـاط، حيـات مجـدد و       بـه فراخـي نع   در اين قسمت منظومه،
ورزي و غمخـواري نسـبت بـه مـردم و همچنـين تـلاش و كوشـش فـراوان كـه از           عشق

  . شده استهاي آيين ميترائيسم است اشاره  مايه بن
نام مهـر در  «باشد كه  تواند با اين موضوع ارتباط داشته مي »پيكر و هاي بي در دشت«

 »فـراخ چراگـاه  «يا  »هاي فراخ دارندة چراگاه«به معنيِ  »ويتيواوروگَوي«با صفت  غالباًاوستا 

و وظيفـه نگهبـاني و    اسـت  هـاي پهنـاور   ها و دشـت  مهر داراي چراگاه .است همراه آمده
  .)1058: 1392دوستخواه، ( »است ها را داشته سرپرستي از اين دشت

جهـان و نگاهبـان   بخشنده و انباز در فرمـانروايي   مهر در اساطير هند و ايراني، بركت«

هاي اجتمـاعي، بـه ايـزد پاسـدار و پشـتيبان همـة        و بعدها در پي دگرگوني است پيمان
در تفكّـر  «: گويد مهرداد بهار مي. )1057: همان( »شود هاي اجتماعي جامعه تبديل مي گروه

كه هـر از   است بخشي ييكند كه ايزدمهر يا ميشي آن ايزد رها ايراني اين عقيده رشد مي
در (يـا بـا رهبـري كـردن مـردم      ) ين مهرييدر آ(آيد تا با كشتن گاو  ر زمين ميگاهي ب

از فضـايل اخلاقـي   . )227: 1378بهـار،  ( »نعمت و نجات را ارزانـي مـردم دارد  ) مانوي آيين
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اين موضـوع موجـبِ    .است مهرآيينان تشويقِ پيروان خود به كار و تلاش در زندگي بوده
رفتگـي،   پس از سپري شدن زمستان طولاني و خـواب . است شهرت و اعتبار آنان گرديده

هاي پهناور و فرارسيدن بهار نويدبخش كار و تـلاش همـراه بـا نشـاط و      وجود اين دشت

دوسـتي بـا    ةكـار نشـانه يـك رابط ـ    ئيسـم در آيين مهر و ميترا«، زيرا است گي بودهدبالن

نـدگي بـه انسـان    و در فراز و نشـيب ز  است آفرين كار شادي. است طبيعت و زمين مادر
بـه تـلاش و    به همين دليل كسرايي در ايـن بخـش   .)94: 1387قدياني، ( »بخشد معني مي

ورزي بـه همـديگر و    ترغيب و تشويق آنان بـه عشـق   و كوشش جهت غمگساري از مردم
   .كند شادكامي و شادابي اشاره مي

  آيين مهر و چوپانان 

هـايي ازسـبوي تـازه آب پـاك      تشنه را ديـدن؛ جرعـه   هاي خشك و انداز بيابان چشم
   .)102: 1391، كسرايي(گوسفندان را سحرگاهان به سوي كوه راندن  /نوشيدن؛

كومن بـر ايـن   . چوپانان در آيين ميترائيسم نقس بسيار برجسته و مهمي داشتند

اولين كساني كه فهميدند چوپانـان   ،وقتي ميترا در غار تاريكي به دنيا آمد«كه  است باور

 »اي پرستش او گرد آمدند و به عنوان هديه، طلا و مواد معطر و خوشبو آوردندبودند و بر

همچنين مركلباخ به رابطه و نقش چوپانان در برطرف كردن خشكي و  .)76: 1386كومن، (

تـوان   اي هست كه مـي  در آيين رازواري ميترا دوره« :نويسد مي خشكسالي در آيين ميترا

در آن تصوير چوپانانِ ايراني كه چهارپايان را رام كـرده و  ناميد و  »زندگي چوپانان«آن را 

همچنـين  . )132: 1387مركلبـاخ،  ( »شـود  كننـد، نقـش مـي    هاي بزرگ نگهداري مي در گلّه

، چنين است آلمان 1اي در بزيگهايم نگاره كه شرحِ سنگ »اعجاز آب«مركلباخ، ذيلِ عنوانِ 

فراگرفت، چهارپا تشنه، محصولات  يكباره خشكي و خشكسالي زمين را«: كند توصيف مي

كمـك،   استچوپانان براي درخو. خشك شده و تقريباً همة زندگي به نابودي نزديك شد
اي انـداخت، آسـمان    سـوي آسـمان صـخره   خدا تير خود را بـه  . خود را به ميترا رساندند

نسـت  چهارپـا دوبـاره توا  . هـا روان گرديـد   اي از صخره گشوده شد، باران فرو باريد و چشمه

با توجه به اين كه در اساطير ايـران باسـتان،    .)132: همـان ( »بنوشد و محصولات فراوان شود

                                                 
1. Besigheim  
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است، با بازتـاب آن در منظومـه    و تغيير شكل يافته يايزد مهر به چوپاني نيرومند دگرديس
   .است شده گير سياوش كسرايي، به نقش چوپانان دراين آيين اشاره آرش كمان

  ندگي و آتش و ز ئيسمميترا

/ هـاي دامنگيـر وگـرم شـعله بسـتن      دل به رويا/ ها نشستن پيش آتش /يا شب برفي 
گـر بيفـروزيش، رقـص    / اسـت زندگي آتشگهي ديرنده پا برج/ استآري، آري، زندگي زيب

پيرمـرد، آرام  / »استخاموشي گناه م و است ورنه، خاموش /استاش در هركران پيد شعله

هـاي كومـه    سـياهي  هـايش در  چشـم / ده جـان افكنـد  كوره افسر اي در كنده/ و با لبخند

زنـدگي را شـعله بايـد    «/ :كـرد  وگـو مـي   زيرلب آهسته با خود گفـت / كرد؛ وجو مي جست

جنگـل، اي روئيـده   / !جنگلي هستي تـو، اي انسـان  / را هيمه سوزنده ها شعله/ برفروزنده؛
هـا در   جاويد، چشـمه  ها بر سرانگشتان تو آشيان /ها دامن دريغ افكنده روي كوه بي /آزاده

سـر   /جان تو خدمتگر آتـش  /باران بر سرت افشان هاي تو جوشنده، آفتاب و باد و سايبان

 /، صدا سر داد عمو نـوروز »خواهد زندگاني شعله مي«/ »!بلند و سبز باش، اي جنگل انسان

   .)104-103: 1391، كسرايي(افروز  ها را هيمه بايد روشني شعله

   .)109: همان(آتش پر  است مرا تير.../ شهاب تيزرو تيرم؛

. است و يادآور توجه به آتش در آيين زردشت و ميترا است باز ادامة سخن عمو نوروز
به عنوان مثال آنها بـه اتفّـاق يكـديگر    . با خداي ميترا پيوندي تنگاتنگ دارد) آتش(آتَر «

ي كـه سـواره پشـت    آتر در حال. دهاك نجات دهند شوند فره را از گزند ديو اژي موفّق مي
دهاك بـر سـر تصـرّف     نقش آتر در مبارزه با اژي. است تصوير شده ،تازد گردونة ميترا مي

سرخوش ( »است هاي باقيمانده دربارة آتَر آمده فرّه، در زامياد يشت، يكي از معدود اسطوره

 ـ . پيش از اين، مطالبي آورديـم  در مورد پير يا عمو نوروز .)17: 1390كرتيس،  ر آن عـلاوه ب
اكنون شاعر، انسـان را  . كند گويي پيرمرد در اين جا در سيماي يك آتوربان نيز جلوه مي

. دهـد  بينـد كـه بـا سـوختن، شـعلة زنـدگي را روشـني مـي         درخت ِ جنگل هسـتي مـي  
ميترائيسم بر اساس پرستش آتش و پرستش قواي طبيعت مثلِ باد و طوفان و خرّمي و «

كـه لازمـة پرسـتش     است و پرداختن به سحر و جادوبهار، آسمان و كوه و جنگل و شب 
. اسـت  انـد،  قواي طبيعت و اعتقاد به ارواح خبيـث و طيـب كـه دسـت انـدر كـار جهـان       
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 اسـت  نكته مهم ايـن . )96: 1387قـدياني،  ( »است ميترائيسم بر اساس پرستش آتش و مهر

قـوم  «از جملـه  كه اين توجه و ارزشمند دانستن آتش در بين ملل ديگر نيز وجـود دارد؛  

؛ زيـرا  اسـت  معتقدند كه كندة نيم سوز اجاق، حافظ و نگاهـدار خـانواده   1دامارا آفريقايي
قبيلـه  : كننـد  از اين رو دختران جوان خانواده، از آن محافظت مي. است نمودگار خانواده

برد و پدر هنگام زناشويي فرزندانش، اخگري از  به هنگام كوچ، آتش اجاقش را با خود مي
   .)186: 1391بايار، ( »دهد ق خانواده به آنان مياجا

  ميترا و پاسداري 

هيچ دل / اندوخت  اي در بر نمي هيچ سينه كينه/ دشمنان بگذشته از سر حد و از بارو
 /گـر بـه نزديكـي فـرود آيـد     / !دهـد سـامان   مرز را پـرواز تيـري مـي   / ...ورزيد مهري نمي

كو بازوي پولادين وكو ! آه/ ...چند؟ تا....كجا؟ تا /وربپرد دور آرزومان كور /هامان تنگ خانه
  .)105-104: 1391، كسرايي( »ايمان؟ ةسرپنج

در آيين ميترائيسم، ميترا همواره با عنصـر شـر در نـزاع اسـت و از نيكـي و پـاكي و       
مبارزه آرش هم با تورانيان كه تبلـور شـر و   . كند صداقت و راستي حمايت و پاسداري مي

ايت از ايران و ايراني كه مظهر صـداقت و راسـتي اسـت نشـان از آن     اهريمن است و حم
  .دارد كه بتوانيم آرش را دگرديس شده ايزد مهر، ميترا، بدانيم

اي تناسباتي كه از اول شعر وجود داشـت، آمـده و   استدر مصراعِ سوم در ر »مهر«واژة 

تـرين خـدايان    از مهـم ) ميتـرا (مهـر  «: تواند باشد هاي ميترا مي مصراع آخر بيانگر ويژگي

. اسـت   وار كـرده است در فرهنگ زرتشتي) فرشته(كه جاي خود را با نام ايزد  است آريايي
او نيرومنـد، كوشـا، درسـت، باشـكوه و     . است درازترين يشت در نيايشِ مهر سروده شده

، و )از ايـن بابـت همكـار رشـن    (ي استاز نظر اخلاقي، ميترا پاسدار ر. است بدون گذشت
و  اسـت  ميتـرا  خواسـت شكني كند، مورد باز هركس پيمان. است )قرارداد(پيمان پاسدار 

از اين بابـت همكـار ايـزد هورخشْـئتا يـا      (از نظر دنيايي، ميترا پاسدار نور . شود تنبيه مي
  ) 26: 1388مهر، ( ».است ، و نگهبان كشتزاره)خورشيد

  و سرباز  ئيسمميترا

  .)107: 1391، كسرايي(سرباز  نه، دريايي از روي لشكر دشمن سپاه دوست؛ دشت پيشِ

                                                 
1. Damara  
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تواند با ميترائيسم مرتبط باشد؛ اول اين كه آيين پرسـتش   از دو نظر مي »سرباز« واژة

ويژه در ميان سربازان رومـي رواج   هب ،مهر هنگامي كه از آسياي صغير به روم و اروپا رفت
بـراي  ) 180-192(اطورِ روم يافت و طرفداران بسيار يافت؛ به طوري كه كومودوس، امپر

خوشامد سربازان از مهرپرستي حمايت كرد و خود به اين آيين درآمد، دوم از آن بعد كه 
 سومين درجه از درجات هفتگانة مهرپرستي، منسـوب بـه مـريخ، و نمـاد خـاك      »سرباز«

  .)98: 1387قدياني، ( است
. جوينـد  شمن از او كمك مـي در آيين ميترائيسم، سربازان در آوردگاه براي غلبه بر د

اول جنگ معمولي كه مبارزه بـا دشـمن    سربازان ميترا در دو جبهه مشغول جنگ بودند؛
براي نگهداري كشور و ديگر ستيز با نيروهاي شر و اهريمنـي اسـت؛ زيـرا اسـاس آيـين      

  . ميترا بر اخلاقيات مبتني است
  و باد و البرز ميترائيسم

آرش، امـا   /...ستيغِ سربلند كـوه مـأوايم  / ... من البرزريخت روي دشت باز دا پر مي باد
  .)114، 109، 107: 1391، كسرايي(ازشكاف دامن البرز بالا رفت  /همچنان خاموش

اولـين درجـه از    »كـلاغ «كـه   اسـت  ؟ آيا نـه ايـن  است آمده »پر ريختن«چرا براي باد 

 و از طرفـي كـلاغ   ) 96: 1387قـدياني،  (؟ است »باد«درجات هفتگانة مهرپرستي بوده و نماد

  .)80: 1390ورِمازرِن، ( است مبشّر ميترا) باد(

دو بـار كـاربرد آن را در بـالا    . رود ، سـه بـار از البـرز سـخن مـي     كسراييدر اين شعرِ 
بايـد  . گويـد  سـخن مـي  ) ستيغ سربلند كـوه (بينيم و يك بار هم آرش از جايگاه خود  مي

شـود، آرش همـان    و باز معلوم مي است بر البرز ، اما كاخِ مهراست دانست، سخن از آرش
بنا به مهر يشت، مهر كاخي بر فراز كوه هرا البـرز دارد، جـايي كـه در آن نـه     «: است مهر

بهـار،  ( »شب هست و نه تاريكي، نه سرما هست و نه گرما، نه بيماري هسـت و نـه مـرگ   

1387 :226(.  

  و جايگاه مردان  ميترائيسم

  ) 107: 1391، كسرايي(در  مادران غمگين كنار /دختران بنشسته بر روزن

  ) 113: همان(مردها در راه / مادران غمگين كنار در؛/ دختران بنشسته بر روزن؛

سـخن  ) زنـان (بينيم، دو بار از در حاشيه بودن مـادران و دختـران    همان طور كه مي
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ن بيشتري بگوييم، آيد تا ما با اطمينا و بار دوم سخن از مردان هم به ميان مي است رفته
به اين اصل در ميترائيسم كه فقط مردان حقّ قدم نهـادن در راه تشـرّف بـه     است اشاره

 اند؛ و زنان را در ورود به ايـن درجـات راهـي نبـوده     درجات هفتگانة مهرپرستي را داشته
   .)200: 1390ورِمازرِن، ( است

  ميترائيسم و آفتاب 

  ) 108: 1391، كسرايي( »...منم آرش«/ :بيرون داد ازسينه/ مردي چون صدف برش بگرفت و

  ) 109: همان(رس جايم  به چشم آفتاب تازه

رغم بسياري كه به  شايد علي .است صدف سپيد. بيند مي »چون صدف« آرش را مردي

مهر خورشيد نيست، بلكـه  «كه  انگارند، به آن اشاره دارد اشتباه مهر را همان خورشيد مي

ننده، و خورشيد بنا به اساطير ايراني، چشم اوسـت و در حقيقـت،   مهر خداي بزرگ آفري
 »يابـد  و پيش از خورشيد در كيهان جلوه مـي  است ميترا سپيديِ پيش از طلوع خورشيد

آيين مهـر، مهـر را سـپيدي و روشـني قبـل و بعـد از طلـوع نيـز          در .)9-8 :1390ارشاد، (
  .)42: 1386كومن، (اند  گفته

هـاي   دانستند و نيايش ا ستايش كردند و او را چشم ميترا ميميتراپرستان خورشيد ر
   .)54: 1386باقري، (آوردند  خود را براي او به جا مي

  و جايگاه مردم  ميترائيسم

/ بـه جـوش آمـد؛    /خلق، چـون بحـري برآشـفته   / كم كمك در اوج آمد پچ پچ خفته 
، كسـرايي (فرزند رنج و كار؛  /مجوييدم نسب/ ...منم آرش، «/ ...به موج افتاد؛/ خروشان شد؛

1391 :108(.  

   .)109: همان(اميد مردمي خاموش همپشتم / در مشتم؛ است دل خلقي /اين كار در

هـاي كمونيسـتي و زبـانِ     خلق، مردم، رنج و كار، اين موضـوعات اگرچـه بـا انديشـه    
 دهد؛ يعني همان طور كه قـبلاً گفتـيم   ، بعد ديگري را هم پوشش مياست آشنا كسرايي

ها  و يقيناً انطباقِ همين ويژگي است شده هاي مختلف مردم محسوب مي مهر حامي گروه
توانـد او را بـه ايـن آيـين      ، مياست در مهر و ميترائيسم، با آن چه در انديشة شاعر بوده

 يبايد اين نكته را يـادآور  »مجوييدم نسب«در مورد  ،از طرف ديگر .تر كرده باشد متمايل

مهرپرستان طبقات و تعينات اجتماعي وجود نداشت و به اصطلاح شـاه   در آيين« كرد كه
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ــر هــم مــي در اينجــا آرش از درگــاه « .)1057: 1392دوســتخواه، ( »نشســتند و گــدا در براب

 »اسـت  آمـال آنهـا سرچشـمه گرفتـه    ترين  ها و از نهاني از اعماق توده. امشاسپندان نيامد

اي خـاص   خـود و طبقـه   خواسـت جا نماينده  قهرمان حماسه در اين .)23: 1370مهرگان، (
ستيزي و دفـاع از تـوده    هميشگي خير و شر حضور دارد و به ظلم ةبلكه در مبارز ،نيست

  . بخشد شناسانه مي محروم، خصلتي عام و هستي
  و كمان  ميترائيسم

  .)109: 1391، كسرايي(شهاب تيز رو تيرم؛ / مگير كمانكمانداري  /كمان كهكشان در دست

ميترا مانع خرابي و پاسـدار آبـاداني   . اي دارد در آيين ميترائيسم اهميت ويژه »نكما«

شود تا آب از زمـين   است اگر خشكسالي پديد آيد با پرتاب تيري از كمان خود سبب مي
در حقيقت آرش هم با كمان خود تيري را رها كرد كه بركت و شادي و آباداني  .برجوشد

  . براي ايرانيان به ارمغان آورد
شـده و   ساخته در گردونة مهر هزار كمان خوب«: است آمده باستاندر فرهنگ ايران 

ه و هزار تيرِ به پر كركس نشانده، نهاده شده تيرهايي زرين نـاوك، كـه   استبه زه گوزن آر
همچنين دوستخواه  .)244: 1386پـورداوود،  ( »است اش از آهن خوان و چوبهاست سوفارش از

پا به عرصـه  ) به زبان سرياني يعني تولد خورشيد(يترا در شب يلدا مهر يا م« است معتقد

آيـد و تنهـا    در اين شب ميترا از دل سنگي و در درون غاري به دنيا مي. گذارد هستي مي
وي با زدن تيـري بـه صـخره از آن    . كلاهي بر سر و شمشير و تير و كمان در دست دارد

: 1392دوسـتخواه،  ( »باشـد  زندگاني مي آيد كه همان چشمه آب چشمه جاويد به وجود مي

384- 385(.  

  ميترائيسم و مرگ و زندگي

خو  كه مرگ اهرمن/ ؛است پري از جان ببايد تا فرو ننشيند از پرواز، دلم از مرگ بيزار
 ولي، آن دم كه نيكي و/ ؛است ولي، آن دم كه زاندوهان روان زندگي تار/ است خوار آدمي

 همان بايستة آزادگـي ايـن  / است رفتن به كام مرگ شيرين فرو/ ؛است بدي را گاه پيكار
آفـرين مـرگ    نقاب از چهرة تـرس / آيد نقابي سهمگين بر چهره، مي /ز پيشم مرگ/ است

  .)112-110: 1391، كسرايي(خواهم كند 
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در ايـن گونـه   . هاي مختلـف رسـمي ديرينـه بـوده اسـت      قرباني كردن در همه آيين
خشنودي خدايان، پيروزي در جنـگ، گريزانـدن ارواح   : لهها اهداف مختلفي از جم قرباني

  .خبيث و هنگام قحطي و خشكسالي وجود داشت
اين قرباني . در اساطير ميترايي، ميترا با كشتن گاو، زندگي جديدي را به وجود آورد«

در آيـين  . اسـت  جامعـه همـراه بـا بركـت و دفـع بـلا بـوده        و براي انسـان  )كشتن گاو(
. اسـت  بخشـي  ري كشتن گاو نر به دست ميترا، يك كاركرد حيـات ميترائيسم عمل محو

  .)83 :1389هينلز، ( »است يك حيات نو، غني و پربار ةمرگ ايجادكنند

كه خود را براي  استاين خداوندگار ميتر. است گاو خود ميترا« كه است معتقد زرفري

رسـتاخيز بـه   چـون بـاور بـه مـرگ و      .كند تا بشريت رستگار شود رهايي بشر قرباني مي
عنوان تنها راه جاودان سـاختن حيـات خداونـدان بـراي رسـتگاري قـوم و همـه جهـان         

   .)314: 1388، فريزر( »ضروري بود

دمـد تـا    ريزد و روانش را در تيـر مـي   اش را بر پاي تير مي در اين بخش آرش، هستي
نـي بـا   چون باور بـه مـرگ آيي  . حيات و زندگي عزتمندانه سرزمين ايران را تضمين كند

روايت مـرگ   ةماي شخصي خود براي رسيدن به كمال معرفت درون ةقلبي و اراد خواست
  .دهد آرش را تشكيل مي

آرش كسرايي سرداري يكه و پهلواني تصـادفي نيسـت كـه خـود از جـنس مـردم و       «

او جـان ميليـون تـن در    . است بخش كه نجات او نه نجات. داند هاي انسان مي شريك رنج
با توجه به اين كـه مهرپرسـتان بـه بقـاي ابـدي روح و       .)23: 1370مهرگان، ( »است تن واحد

به پاداش عمل نيك ايمان داشتند، شـاعر هـم معتقـد اسـت كـه آرش بـه        همچنين رسيدن
  . با آزادگي به استقبال مرگ شتافت ناميرايي و جاودانگي دست يافت؛ چرا كه

  و نيايش  ميترائيسم

  .)110: 1391، كسرايي(! بين سوگند ن آفتاب مهربار پاكبه پنها /!ين سوگنداستبه صبح ر

برآ، اي آفتـاب،  «/ :هم بگشاد ها دستان ز به سوي قلّه /زمين بنهاد نيايش را، دو زانو بر

بـرآ،  / تـاب  اي بي اي، من تشنه جوشان چشمه تو/ !برآ، اي خوشة خورشيد !/اي توشة اميد
  .)112: همان( »سرريزكن، تاجان شود سيراب
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دم هنگام ستايش و نيايش است؛ مهرپرستان هنگام برآمدن  يين ميترايي، سپيدهدر آ
 .كردنـد  مـي  ايستادند و خورشيد را ستايش و كـرنش  و فروبردن آفتاب، بر فراز بلندي مي

 قـدياني، ( »پردازنـد  مـي  »چون خورشيد برآيد، مغان به ترنمِّ خورشيد نيايش مهر نيـايش «

1387: 97( .  
عمـدة ميتـرا در آيـين مهرپرسـتي غربـي، ارتبـاط و پيونـد او بـا         هاي  يكي از ويژگي

ناميدند و ميترا يا روشنايي جاودانه را بـه   مهر مي مهرپرستان، خورشيد را .است خورشيد
هاي متعددي از معابد مهري بـه دسـت    نگاره« .پرستيدند عنوان خداوند آفريننده مهر مي

وجود رابطـه و نزديكـي دو ايـزد    . نماياند ميآمده كه قرابت و نزديكي ميترا و خورشيد را 
كتزيـاس از سـوگند   .... اي بس ديرين دارد مهر و آفتاب در اعتقادات هند و ايراني پيشينه

كومن دربـاره پرسـتش    .)153-152: 1386باقري، ( »كند خوردن ايرانيان به خورشيد ياد مي

 »پرسـتيدند  ، خورشيد را مييباستانپيروان ميترا مانند ايرانيان « خورشيد معتقد است كه

پرسـتيدند، بلكـه آنهـا ميتـرا      البته ايرانيـان هرگـز خورشـيد را نمـي    . )136: 1386كومن، (
ايرانيـان بـه    .پرسـتيدند  را به عنوان خداوند آفريننـده خورشـيد مـي   ) روشنايي جاودانه(

نـور و  فراست دريافته بودند كه زندگي و حيات آنها و تمامي جانداران و گياهان، مرهون 
است و معتقد بودند كه خداوند جهان، ميترا، به واسطه لطـف و مهـرش    گرماي خورشيد

هـا و سـاير جانـداران و گياهـان بـا       خورشيد گرمابخش و جهان افروز را آفريده تا انسـان 
استفاده از نور و گرماي آن قادر به ادامه حيات باشند؛ به همين جهت حرمت و قداسـت  

در نقش معبد هدرهايم آفتاب، خوشة انگور بزرگي به « .ائل بودنداي براي خورشيد ق ويژه

كشـد، از   از طرف ديگر پس از آن كه ميترا گاو نخستين را در غار مي .كند مهر تقديم مي
 »رويد و درخـت انگـور و سـاير گياهـان     هاي گندم مي خون گاو، خوشه محل جاري شدنِ

  .)92: 1387قدياني، (

  ميترائيسم و خورشيد 

زرين به چشم آسمان پاشـيد   ةهزاران نيز /ها لغزيد كم كم پنجة خورشيد به يال كوه
  .)113: 1391، كسرايي(

 كه مهر بعدها خود با خورشيد يكي دانسته شـده  است آمده باستاندر فرهنگ ايران 
) زنـد (در تفسير پهلوي اوسـتا  . داراي هزار چشم و ده هزار گوش است مهر ايزدي. است
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كـه   است و نيز آمده است ها را جداگانه فرشتگاني دانسته ها و چشم ن گوشمهر يشت اي
سـرخوش كـرتيس،   (وجـود دارد  ... هاي زرين و هزار نيزه و در گردونة مهر هزار تير با ناوك

هـاي اسـاطير رخ    هـا و خويشـكاري   با توجه به تداخلي كه معمولاً در ويژگـي  .)12: 1390
  .ر روبرو هستيمكه باز با مه است دهد، روشن مي

  ميترا، عروج و ماندگاري 

بـي نشـان از    /بازگرديدنـد  /گيـر  ها، پـي  جستند آرش را به روي قلّه جوياني كه مي راه
كار صدها صد هزاران تيغـة شمشـير   / آرش آري، آري، جان خود در تير كرد/ پيكر آرش
 /پـي آن روز  به ديگر نيمـروزي از  /تيرآرش را سواراني همي راندند بر جيحون/ كرد آرش

  .)115-114: 1391، كسرايي( نشسته بر تناورساق گِردويي فروديدند

در «. رسـيم  بـه آسـمان مـي   ) مهر(در بخش پاياني اين شعر در واقع به عروج روح آرش 

روحانيـان ميترايـي نيـز هنگـامي كـه      . اند داده آيين رازآميز ميترا، عروج روح را آموزش مي
اند، در يك نمـايش رازآميـز، راه روح را در كيهـان از بـالاي      تهياف سالكي را آشناي اسرار مي

يكـي از  . )278 - 277: 1387مركلباخ، ( »اند كرده آسمان به پايين و بر عكس براي او توصيف مي

و شـركت بـا او    است حوادثي كه به مهر نسبت داده شده، اتحّاد مهر با خداوندگار خورشيد
بعد از اين كه ميتـرا  «: نويسد ورِمازرِن مي. ة خورشيددر ضيافت و عروج به آسمان در گردون

: 1390ورِمـازرِن،  ( »كند شود و به آسمان عروج مي معجزاتي كرد، سوار بر گردونة خورشيد مي

رسـد   جويان ناميد؟ به نظر مـي  چرا بايد آنان را راه ،اند اگر كساني به دنبال آرش بوده. )124
  .است »اند  هرا مردها هستند كه در«همان اين، يادآور نوآموزان ميترائي و يا 

. نشـيند  كه در واقع نمادي از جان اوست، بر ساق درخـت گـردو مـي   ) مهر(تير آرش 
از طـرف  . آن سخن گفتـيم دربارة تواند نشان عروج باشد كه در پيشين از اين  اين نيز مي

رود، آن  سخن مـي  ،هاي البرز كه كاخِ مهر بر آن قرار دارد وقتي در اوستا از ويژگي«ديگر 

آرش هـم شـاهد مـرگ     داسـتان در . دانـد كـه در آن مـرگ هـم نيسـت      را جايگاهي مي
كه گـويي   است هم سرنوشت آرش چنان داستاندر اين  .)365: 1392دوستخواه، ( »نيستيم

بـه   ،اسـت  هـا  پس از انجام مأموريت خود كه همانا ياري و گاه نجـات مـردم از دشـواري   
  .كند آسمان عروج مي

 و /خواننـد  نام آرش را پياپي در دل كهسـار مـي  / مانند هگذرهايي كه شب در راه مير
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كنُدَشـان از فـراز    مي/ دهد پاسخ هاي كوه آرش مي با دهان سنگ /خواهند خويش مي نياز
بـارد   مي/ بارد برف مي/ در برون كلبه/ نمايد راه مي /دهد اميد مي/ ها آگاه؛ و از نشيب جاده

  .)116: 1391، كسرايي(راسنگ خا به روي خار و

ولي طرح  ،آيد جويان، رهگذرها، راه و جاده سخن به ميان مي مكرر در اين شعر از راه
مگر اين كـه بـاز بـه ميترائيسـم بـازگرديم و      . ربطي به اين واژگان ندارد داستانظاهري 

گانـة  ، اشاره بـه سـير و سـلوك در درجـات هفت    »راه«متوجه شويم، اين واژگانِ مرتبط با 

نيـاز طلبيـدن از آرش بـه    . ايـم  كه قبلاً هم اشارات شعر را بـه آن ديـده   است مهرپرستي
سـتايش و نيـايش ايـزد مهـر در     « شرطي عجيب نخواهد بود كه او همان مهر باشد؛ زيرا

هاي ديني هند و ايراني جاي والايي داشته و بعدها كيشي جداگانه به نـام   اساطير و آيين
  .)1058: 1392دوستخواه، ( »است از آن پديد آمده »رائيسمميت«يا  »مهرآييني«

دهد، جز آن كه ظـاهراً انعكـاس    هاي كوه پاسخ مي با دهان سنگ) مهر(اين كه آرش 
  . آورد شدنِ مهر از صخره را به ياد مي ، باز با ظرافت، زادهاست جويان در نظر صدايِ راه

  

  گيري  نتيجه

 فلات ايـران، آيـين ميترائيسـم و اسـطوره مهـر      هاي ها و آيين دينترين  يكي از كهن
اي بر فرهنگ، سـنت، باورهـاي ايرانـي و زبـان و ادبيـات       كه تأثير عميق و گسترده است

كـه   است تاريخِ فرهنگ ما نهادهاثر عميقي اين آيين و اسطوره چنان بر . فارسي گذاشت
پيوسـته در پـي تكـرار    چه آگاهانه پيش از اسلام و چه ناآگاهانه پس از اسـلام،   ،مردم ما

از اين رو بسياري از شاعران و نويسـندگان گذشـته و معاصـر     .اند الگوهاي رفتاري او بوده
در آثار منظوم و منثور خود مستقيم و يا غيرمستقيم از آن به اشكال مختلف به خصوص 

كـه   است يكي از اساطيري گير كمانسويي ديگر آرش  از .اند هبه صورت انطباقي بهره برد
هـاي متفـاوت، بارهـا آن را در     بينـي و ايـدئولوژي   شاعران و نويسندگان مختلف با جهان

كســرايي  ياوشســ گيــر كمــانآرش  ة، امــا حماســانــد هادبيــات معاصــر بــازآفريني كــرد
آرش  ةفـرد اسـطور   وي با بـازآفريني منحصـربه   .است بازنويسي اين اسطورهترين  معروف
هاي آيين ميترائيسـم و اسـطوره    براي بيان نماد آن را بستر مناسب و متناسبي گير كمان

چه اين انطباق و تطبيق بـه ظـاهر از روابـط علـت و      گر. به صورت تطبيقي قرار داد مهر
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كه كسـرايي آن   است ولي سرشار از رمز و راز پيچيدگي ،معلولي منطقي برخوردار نيست
  . است را معنايي تازه بخشيده

هـايي از آيـين    د بـا كنـار هـم قـرار دادن بخـش     بن ـ 19نگارندگان در ايـن مقالـه در   
گير وجود دارد  ميترائيسم و اسطوره مهر و نمادهايي كه در بازآفريني اسطوره آرش كمان

از جمله بارش برف بر خارا سنگ، مهر فراخ چراگاه، زندگي چوپـاني در آيـين ميتـرا و از    
انطباق آگاهانه ميـان آن  اند كه آن چنان  تر مرگ و زندگي به اين نتيجه رسيده همه مهم

را يكي دانسته و معتقدنـد كـه اسـطوره    ) مهر و آرش(دو وجود دارد كه در نهايت آن دو 
مهر همچون ديگر اسطوره و ايزدان دچار دگرديسي و پيكر گردانـي شـده و بـه صـورت     

نمود برجسته اين ديگرديسي آن است كه ميترا بـا كشـتن گـاو بـه     . آرش در آمده است
 اي بخشيده است؛ آرش هم با فدا كردن جان خود و زندگي و بالندگي تازه جامعه، حيات

  . به ايران و ايراني، حيات و زندگي و رستگاري نويي داده است
  



   129/ ... »آرش كمانگير«در شعر  تحليل دگرديسي اسطوره مهر

  منابع 

  .زبان، فرهنگ و اسطوره، تهران، معين) 1386(آموزگار، ژاله 
  .گسترة اسطوره، تهران، هرمس) 1390(ارشاد، محمدرضا 

  .اسطوره، بيانِ نمادين، تهران، سروش) 1387(لقاسم پور، ابوا اسماعيل
 ، مجله دانشكده ادبيـات و علـوم انسـاني،   »آور باران آرش كمانگير، مژده«) 1383(اكبري مفاخر، آرش 

  .سال سي و هفتم، شماره چهارم مشهد،
  .پژوهشي نو در ميتراپرستي، ترجمه وتحقيق مريم اميني، تهران، چشمه) 1385(اولانسي، ديويد 

  .، تهران، قطرهباستانهاي ايران  دين) 1386(باقري، مهري 
  .تهران، مركز، رمزپردازي آتش، ترجمة جلال ستاري) 1391( پير بايار، ژان

  .طلا در مس، تهران، زمان) 1358(براهني، رضا 
سخني چند درباره شاهنامه، مجموعه مقالات جستاري چند در فرهنـگ ايـران،   ) 1376(بهار، مهرداد 

   .فكر روز، نتهرا
  .پژوهشي در اساطير ايران، تهران، آگاه) 1378( ---------
  .از اسطوره تا تاريخ، تهران، چشمه) 1387( ---------
  .هاي چيني، ترجمة عباس مخبر، تهران، مركز اسطوره) 1384(بيرل، آن 

  .، تهران، اساطيرباستانفرهنگ ايران ) 1386(پورداوود، ابراهيم 
  .ها، تهران، اساطير اوستا، يشت) 1377( -------------

   .مينوي خرد، ترجمه احمد تفضلي تهران، بنياد فرهنگ ايران) 1354(تفضلي، احمد 
، زير نظر احسان يارشاطر، ج اول، تهران، 1آرش، دانشنامه ايران و اسلام جلد ) 1376( -----------

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب، كتاب
، »ها در اشـعار سـياوش كسـرايي    تحليل اسطوره«) 1388( د اسماعيليمراآلاشتي، حسين و  پور حسن

  .9پژوهي، شماره  ادب
تحول كاركرد  ؛و عقاب گير كمانمعناشناختي شعر آرش  -تحليل نشانه«) 1392(داوودي مقدم، فريده 

 . 1، شماره 4هاي ادبي، دوره  ، جستار»تقابلي زبان به فرايند تنشي

   .115ان بزرگ اميد، نشريه گزارش، ش شب) 1379(دستغيب، عبدالعلي 
  .اوستا، تهران، مرواريد) 1392(دوستخواه، جليل 

  .نامة دهخدا، تهران، دانشگاه تهران لغت) 1377(اكبر  دهخدا، علي
پيكرگرداني در اساطير، تهران، پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات     ) 1383( رستگار فسايي، منصور

   .فرهنگي
   .هاي ايراني، ترجمة عباس مخبر، تهران، مركز اسطوره) 1390(سرخوش كرتيس، وستا 

  .ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت، تهران، سخن) 1380(شفيعي كدكني، محمدرضا 
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  .تاريخ تحليلي شعر نو، جلد دوم، تهران، مركز) 1387(شمس لنگرودي، محمد 
   .، آگاهتهرانزند، شاخه زرين، ترجمه كاظم فيرو) 1388(فريزر، جورج جيمر 

  .تاريخ اديان و مذاهب در ايران، تهران، فرهنگ مكتوب) 1387(قدياني، عباس 
  .مجموعة اشعار از آوا تا هواي آفتاب، تهران، نگاه) 1391(، سياوش كسرايي

  .دين مهري، ترجمة احمد آجوداني، تهران، ثالث) 1386(كومن، فرانتس 
  .انجمن ايرانويج ،، تهران16داد ايران توده، ش ماه فروردين روز خر) 1335(كيا، صادق 

  .زاده، تهران، اختران ميترا آيين و تاريخ، ترجمة توفيق گلي) 1387(مركلباخ، راينهولد 

هاي جيبي وابسته به  المعارف فارسي، تهران، شركت سهامي كتابةداير) 1387(مصاحب، غلامحسين 

  .اميركبير
  .، تهران، جامي»فلسفة زرتشت«، كهنديدي نو از ديني ) 1388(مهر، فرهنگ 

  .ب توده ايرانزديدار با آرش، تهران، ح) 1370(مهرگان، حيدر 
  .فردوسي و شعر او، تهران، طوس) 1372(مينوي، مجتبي 

  .آيين ميترا، ترجمة بزرگ نادرزاد، تهران، چشمه) 1390(ورِمازرِن، مارتين 
  .مد تفضلي و ديگران، تهران، چشمهشناخت اساطيري ايران، ترجمه اح) 1389(هينلز، جان 

   .هاي ايران باستان، چاپ دوم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب داستان) 1337(يار شاطر، احسان 
  


